
 
 

  ١٥ از   ١شماره صفحه:        /    ٣٦تفسیر سورة مؤمنون جلسة 

  

  ٣٦سير سوره مبارکه مؤمنون ـ جلسه درس تف

 حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته

  اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  بسم االله الرحمن الرحيم

﴿ونجِعار بقَالَ ر توالْم مهداءَ أَحي إِذَا جتا  ﴾٩٩﴿ حلُهقَائ وةٌ هما كَلهكَلَّا إِن كْترما تيحاً فاللُ صملِّي أَعلَع

وإِلَي ي خزرهِم بائرن ومثُونَوعبساءَلُونَ  ﴾١٠٠﴿ مِ يتلاَ يو ذئموي مهنيب ابورِ فَلاَ أَنسي الصف خفن  ﴾١٠١﴿فَإِذَا نفَم

 نم خالدونَومن خفَّت موازِينه فَأُولئك الَّذين خسِروا أَنفُسهم في جه ﴾١٠٢﴿ثَقُلَت موازِينه فَأُولئك هم الْمفْلحونَ 

 ﴾١٠٥﴿ أَلَم تكُن آياتي تتلَي علَيكُم فَكُنتم بِها تكَذِّبونَ ﴾١٠٤﴿تلْفَح وجوههم النار وهم فيها كَالحونَ  ﴾١٠٣﴿

 الِّينماً ضا قَوكُنا ونتقْوا شنلَيع تا غَلَبنب١٠٦﴿قَالُوا ر﴾ رِجا أَخنبونَرما ظَالا فَإِنندا فَإِنْ عهنا مقَالَ  ﴾١٠٧﴿ ن

ونكَلِّملاَ تا ويهئُوا فس١٠٨﴿ اخ﴾  

  قطع افعال ارادي و رد استغاثه مجرمان هنگام احتضار

 بعد از براهين توحيد و وحي و معاد خطر منكران دين را ذكر كرد فرمود اينها كه بعد از اقامهٴ همه براهين از حق

اراده قفـل   ,شود. مطلب دوم آن است كه در حين احتضـار اند در هنگام مرگ حق برايشان روشن ميرو برگردان

تواند كاري انجام بدهد لكن در بخش انديشه و علم اين شود انسان نميشود يعني بين نفس و افعال ارادي قفل ميمي

كند يا دفع كند تولّي  بيند اما بخواهد جذبزها را ميچي شنود خيلي ازهمچنان باز است خيلي از چيزها را مي ,در

شود و ارادهٴ اينها قفل شـده اسـت   اند فعل با اراده صادر ميكند يا تبري كند مقدورش نيست چون همهٴ اينها افعال
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ديگر ظرف  ١»اليوم عملٌ و لا حساب و غداً حساب و لا عمل إنّ«شود كه چون مرگ كه رسيد نصاب عمل تمام مي

كند كه استغاثه اينها را ذات اقدس الهي در موارد فراواني از قرآن كريم ذكر مي .كنندشود اينها استغاثه ميعمل تمام مي

كنـد بعـد   قرآن كريم استغاثه آا را ذكر مي ,در همهٴ موارد .عباس نقل كرده استزمخشري شش موردش را از ابن

است استغاثه اينها از زمان احتضار  »مؤمنون«لّ بحث سورهٴ مباركهٴ يكي از آن موارد همين مح .دهدپاسخ منفي مي

وقتي از خـروج از جهـنم نااميـد شـدند از      .كنندشود تا استقرار در جهنم آنجا هم كه هستند استغاثه ميشروع مي

مرگ در  چنين نيست كهآيد كه مرگ, مرده است اينكنند جواب ميبرگشت به دنيا نااميد شدند درخواست مرگ مي

انتقالي نيست اين شش مورد را البته  اي وميرد يعني تغيري دگرگونيرسد خود موت ميكار باشد وقتي قيامت مي

  بعضي از آن موارد را هم ممكن است در اين نوبت مطرح كنيم. ,كنيدمطالعه مي

  و معناي آن» موت«موارد استعمال كلمه 

﴿توالْم مهداءَ أَحي إِذَا جتح ونجِعار باي ادبي مي ﴾قَالَ رگويند كه مثلاً موت مستحضريد اينكه در كتا

»فاعل اين به تعبير بزرگان:» زيد« فعل و» مات», «مات زيد  

  ٢قاتل استموتش مفعول و  اوورنه ٭٭٭  او ز روي لفظ نحوي فاعل است

فعل اسـت و  » مات«نزد اديب » مات زيد«ين گفتند كه ابه اين طلاب مي المقدماتجامعدر همان اوايل تعليم 

  التحقيق فاعل وگرنه عند» زيد«

كي ز مرگ خويشتن غافل بدي٭٭٭ زيد اگر فاعل بدي  ,مات زيد  
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باشد نه موت طبيعي يعني فاعل كه موت, موت اختياري  »زيد«فعل است و » مات«يك وقت » مات زيد«اين 

حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا و زنوا قبل « ٣»,وا قبل أن تموتواموت«اگر كسي خواست به دستور حضرت كه فرمود: 

قبل از اينكه صحنه قيامت برسد و او را وزن بكنند خودش را وزن بكند و به اين سه دستور عمل بكند  ٤»أن توزنوا

ينكه بـه  فرا برسد خودش را به حساب بكشد و قبل از ا» يوم الحساب«ببيند كه چقدر با حق است. قبل از اينكه 

اگر  »زنوا قبل أن توزنوا«اگر  »حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا«مرگ طبيعي بميرد به مرگ ارادي رخت بربندد اگر 

اينجا اما اين مرگ طبيعي  ;»زيد اگر فاعل بدي, مات زيد«را رعايت كرد با موت ارادي مرد  »موتوا قبل أن تموتوا«

  گفتند:

ليك فاعل نيست كو عاطل بود بود ٭٭٭زيد اگر فاعل  ,مات زيد  

  ٥قاتل استموتش مفعول و  اوورنه ٭٭٭  او ز روي لفظ نحوي فاعل است

مورد فعل است آن موت  ,يعني موت, فعل انسان نيست انسان ﴾حتي إِذَا جاءَ أَحدهم الْموت﴿اينجا هم فرمود: 

  ارادي البته فعل انسان است. 

  »رب«بيان برخي نكات ادبي كلمه 

﴿ونجِعار بقَالَ ر توالْم مهداءَ أَحي إِذَا جتبراي استغاثه آمده است ﴾ح در خيلـي از   .اين نام مبارك رب

مطرح است » رب«ها كلمهٴ مطرح است اما غالباً در اين ادعيه و استغاثه» يا االله«بينيد كه گرچه كلمهٴ مبارك موارد مي

اين نه براي آن اسـت كـه   » رب«گويند شود ميحذف مي» يا«بعد اين » يا رب«شود فته ميگ» يا«اول ده بار با 
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شـود از  نيست اين به مناجات نزديك مي »يا«حذف شده باشد جا براي  »يا«باشد واقعاً اين مناداي محذوف الياء 

گويند بعد كه مي» يا رب«د گويننيست نه اينكه آن ده بار اول كه مي »يا«آيد ديگر جا براي منادات به مناجات مي

است اينجا جا براي ندا نيست اين برابر همان دسـتوري كـه در مناجـات پربركـت     الياء , اينجا مناداي محذوفرب

بعد بالاتر از مناجات طوري است كه » إذا ناجيتك«كه دارد اول منادات است بعد كم كم مناجات است  »شعبانيه«

» رب«است بعد » يا رب«پس اول كند ود و ذات اقدس الهي با او مناجات ميششود و مخاطب ميانسان ساكت مي

است بعد سكوت محض كه از برخيها سؤال كردند كه ما چه ذكري بگوييم گفتند ذكر سكوت, همهٴ ذكرها حرف زدن 

ستغاثه در ا» رب«نيست برخي از ذكرها سكوت است آدم بايد به جايي برسد كه فقط گوش باشد. خب اين كلمهٴ 

باز هم سخن از ترجي است اين  ﴾لَعلِّي أَعملُ صالحاً﴿كه بحثش گذشت  ﴾ارجِعون﴿اي دارد اين كنندهسهم تعيين

هم كه دو احتمال داشت كه گذشت. » ترك« ﴾فيما تركْت﴿طور نيست كه انسان جزم داشته باشد كه عمل صالح كند 

به كار گرفته » هيهات«چنين نيست دور است گاهي كلمهٴ ي تبعيد است يعني اينبرا» هيهات«مثل كلمهٴ »  كلاّ«كلمهٴ 

   ٦»فجر«مثل سورهٴ مباركهٴ » كلاّ«شود گاهي كلمهٴ مي

  معناي برزخ و عدم تناسب نظام حاكم در آن با دنيا

﴿عبمِ يوإِلَي ي خزرهِم بائرن وما ولُهقَائ وةٌ هما كَلهثُونَكَلَّا إِن﴾.  

دنيا مراتب فراواني دارد (يك) آخرت مراحل  .آن حاجز و حائلي است كه مانع برخورد دو طرف است ,برزخ

فراواني دارد (دو) بين مراتب دنيا تناسبي هست بين مراحل آخرت تناسبي هست اما بين مراتب دنيا و مراحل آخرت 

كند اين غذا كم كم نطفه ا موجودي از جماد حركت ميتناسبي نيست لذا حاجزي, حائلي به نام برزخ مطرح است دني
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شود انسان كه در سورهٴ مباركهٴ رسد كم كم ميرسد كم كم به صورت حيواني ميشود كم كم به مرحلهٴ نباتي ميمي

ثُم ﴿گذشت كه اين نطفه بود علقه شد مضغه شد جنين شد  »مؤمنون«و بخش مهمش در همين سورهٴ مباركهٴ  ١»حج«

أَنشرلْقاً آخخ اهمـيرد  شود از حيواني ميميرد حيوان ميآيد از نباتي مياين مراتب كه از جمادي به نباتي مي ٢﴾أْن

شود و گاهي هم از انسان برتر اين مراتب بينش تناسبي هست. در صحنهٴ آخرت از صحنهٴ برزخ كـه يـا   انسان مي

رهٴ قيامت تا مسئله صراط و تطاير كتب و عندالميزان و هتا سا ٣»نيرانحفرة من حفَر ال«يا  »روضةٌ من رياض الجَنة«

نسبتي با هم دارند اما نظام حاكم در برزخ  ,شاءاالله ـ همهٴ اين مراحلعندالمحاسبه و امثال ذلك تا برسد به شت ـ ان

حاجزي و برزخي قرار گرفته نظير  ,اند با نظام حاكم در دنيا تناسبي ندارند لذا بين اين دو عالَمو قيامت كه شبيه هم

گرچه با ديد كلّي يك تناسب  ,گويندبرزخ به همين معنا مياصلاً اينكه گفتند  ٤﴾بينهما برزخ لاَ يبغيان﴿آنچه فرمود: 

كند تا به لقاء االله برسد به آن معنا تناسبي هست لذا فرمود بـرزخ  تناسب جامعي هست كه انسان از صفر شروع مي

  .﴾من ورائهِم برزخ إِلَي يومِ يبعثُونَو﴿است 

هم آن خطبه نوراني حضرت امير هست هم  ٥روايات فراواني دربارهٴ برزخ استكترالدقائق در اين تفسير شريك 

همـين كـه ايـن    هم روايتي كه مرحوم كليني نقل كرده هست هم رواياتي كه ديگران نقل كردند دربارهٴ برزخ هست 

شود ولو هنوز در سردخانه است هنوز دفنش نكردند ولي اين وارد برزخ مي ,ضارش تمام شد مردشخص حالت احت

برابـر روايـات    ٦»حفرة من حفَر النيران«يا است  »روضةٌ من رياض الجَنة«يا كه وارد برزخ شد اين نشئهٴ برزخ 
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اينكـه در روايـات فـراواني     ١.دسترسي نداريدفراواني است كه ائمه فرمودند شما برزخ را دريابيد براي اينكه به ما 

توانيد دسترسي پيدا آمده نه يعني ما دسترسي نداريم بلكه شما به ما نميكترالدقائق هست كه بخشي از اينها در تفسير 

شود اگر خداي سـبحان در  كنيد چون شفاعت اينها به اذن خداست هر وقت ذات اقدس الهي اذن داد شفاعت مي

دهد براي اهل بيت(عليهم السلام) شفاعت آسان است اين مربوط به اذن الهي است اگر خـدا مقـرر   برزخ هم اذن ب

فرمود كه در برزخ اذن ندهد تا افراد در برزخ شستشو بشوند و پاك بشوند خب در برزخ طبق اين روايات شفاعتي 

قبر  ٢»القبر«چه موقع است؟ فرمود: فرمود به ما دسترسي نداريد شما برزختان را دريابيد عرض كردند برزخ  .نيست

  كنند اگر كسي مرد وارد قبر شد وارد برزخ شد و صحنهٴ برزخ براي او هست.هم نه يعني اينكه در گورستان دفن مي

  :...پرسش

م نماز شب مربوط به ليلةالدفن است كنيرويم زيارت ميآن بحثهاي فقهي خودمان را دارد ما قبرستان ميپاسخ: 

يع كجاست نماز ليلةالدفن كجاست و اينها نه اينكه ا بايد رعايت بكنيم قبر كجاست تشينياييم احكام دنيا رما كه در د

يك هفته در بـرزخ  اين بعضيها يك هفته منتظرند تا صاحبش پيدا بشود هستند مثلاً درباره مدتي در سردخانه حالا 

كه انسـان مـرد وارد    ي هم برزخ يكي هم معاد, هميناست ديگر, ديگر ما چهار عالَم نداريم يكي دنيا يكي قبر يك

  .﴾ومن ورائهِم برزخ إِلَي يومِ يبعثُونَ﴿شود برزخ مي
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  ١٥ از   ٧شماره صفحه:        /    ٣٦تفسیر سورة مؤمنون جلسة 

  طلبي مجرمان و طلب مرگ آنان در احتضار و قيامترد مهلت

 نقـل  ١,شش موردكند در ميآن طوري كه زمخشري نقل  ,اينكه درخواست كردند خداي سبحان در چند مورد

هيچ كدام از اين درخواستها عملي و مانند آن كه اينها درخواست تأخير دارند درخواست ترخيص دارند كند كه مي

فَيقُولُ الَّذين ظَلَموا ربنا أَخرنا إِلَي أَجلٍ قَرِيبٍ نجِب دعوتك ونتبِعِ ﴿فرمود:  »ابراهيم«در سورهٴ مباركهٴ  .شودنمي

دهيم پاسخش اين اسـت  صبر كنيد جان ما را نگيريد اجازه بدهيد مدتي ما بمانيم حرف انبيا را گوش مي ﴾الرسلَ

﴿و مهوا أَنفُسظَلَم يننِ الَّذاكسي مف مكَنتسالٍ ٭ وون زا لَكُم ملُ من قَبم متموا أَقْسكُونت لَم ا أَولْنفَع فكَي لَكُم نيبت

ما ساليان متمادي به شما مهلت داديم نصاب حجيت به كمال رسيد و شما متنبه نشديد. در  ٢﴾بِهِم وضربنا لَكُم الْأَمثَالَ

اين است كـه   »سجده«آنجا هم درخواست تأخير هست آيهٴ دوازده و سيزده سورهٴ مباركهٴ  »سجده«سورهٴ مباركهٴ 

ربنا ابصرنا وسمعنا فَارجِعنا نعملْ صالحاً إِنـا  ﴿گويند: مي ﴾ناكسوا رؤوسهِم عند ربهِمولَو تري إِذ الُمجرِمونَ ﴿

ما تمام  ﴾اسِ أَجمعيننة والنموقنونَ ٭ ولَو شئْنا لَآتينا كُلَّ نفْسٍ هداها ولكن حق الْقَولُ مني لَأَملَأَنَّ جهنم من الْجِ

حق الْقَولُ مني لَأَملَأَنَّ جهنم من الْجِنة ﴿مهلتها و اتمام حجتها را براي شما مقرر كرديم الآن ديگر به جايي رسيد كه 

ينعماسِ أَجالنو﴾.  

فيها ربنا أَخرِجنا نعملْ صالحاً غَيـر   وهم يصطَرِخونَ﴿به اين صورت است  ٣٧آيهٴ  »فاطر«در سورهٴ مباركهٴ 

شما چندين بار مبتلا شديد عذرخواهي كرديد ما  ﴾أَو لَم نعمركُم ما يتذَكَّر فيه من تذَكَّر﴿جواب:  ﴾الَّذي كُنا نعملُ

هم انبيا آمدند هم شاگردان انبيا آمدند  ﴾النذير وجاءَكُم﴿عمر طولاني به شما داديم كه براي تذكره و موعظه كافي بود 

جانشينان انبيا آمدند ما هم به شما مهلت داديم ديگر حالا نوبت شما تمام شده مهلت به پايان رسيد. در سورهٴ مباركهٴ 
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  ١٥ از   ٨شماره صفحه:        /    ٣٦تفسیر سورة مؤمنون جلسة 

نتينِ فَاعترفْنا بِذُنوبِنا فَهلْ إِلَي خروجٍ من قَالُوا ربنا أَمتنا اثْنتينِ وأَحييتنا اثْ﴿كنند وقتي اينها درخواست مي »غافر«

سـاليان   ١﴾بِيرِذلكُم بِأَنه إِذَا دعي اللَّه وحده كَفَرتم وإِن يشرك بِه تؤمنوا فَالْحكْم للَّه الْعلي الْكَ﴿جواب:  ﴾سبِيلٍ

شد اظهار رضايت كرديد هر وقت سخن از شرك ميظهار انزجار ميشد شما امتمادي هر وقت سخن از توحيد مي

  كرديد ديگر نوبت شما گذشت و به پايان رسيد. مي

اينها بعد از اينكه در جهنم نااميد شدند كه نه تخفيفي هست نه ترخيصي هست  »زخرف«سورهٴ مباركهٴ طبق بيان 

گويند از خدايت بخواه كه جان ما را بگيرد كه االله عليه) مينه استجابتي كه اينها را خارج بكنند به مالك دوزخ(سلام 

كَارِهونَ ٭ مالك ليقْضِ علَينا ربك قَالَ إِنكُم ماكثُونَ ٭ لَقَد جِئْناكُم بِالْحق ولكن أَكْثَركُم للْحق  يا﴿ما راحت بشويم 

ما سـاليان   ٢﴾نَ ٭ أَم يحسبونَ أَنا لاَ نسمع سرهم ونجواهم بلَي ورسلُنا لَديهِم يكْتبونَأَم أَبرموا أَمراً فَإِنا مبرِمو

ليهلك مـن  ﴿نظر كرديم درخواست كرديد مهلت داديم توبه نكرديد ايمان نياورديد شده متمادي غفلت كرديد صرف

ةنين بع لَكاي كه گانهاي مرگ شما در جهنم نيست چه رسد به خروج شما از جهنم. اين موارد ششديگر جا بر ٣﴾ه

اي از آن موارد فراواني است كه درخواست تبهكاران از زمان مرگ نمونه ٤عباس نقل كرداز ابنكشاف زمخشري در 

خدا بر شمـا تمـام شـد,     فرمايد حجتذات اقدس الهي مي ,و در همهٴ موارد شود تا در استقرار در دوزخروع ميش

  برگشت نيست. بنابراين جا براي 
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  ١٥ از   ٩شماره صفحه:        /    ٣٦تفسیر سورة مؤمنون جلسة 

  تبيين حقيقت نفخ صور

﴿مهنيب ابورِ فَلاَ أَنسي الصف خفهست اين نفخ در  »زمر«نفخ صور همان طوري كه در سورهٴ مباركهٴ  ﴾فَإِذَا ن

با است كه اعلان عمومي  ,حقيقي است يا كنايي است اين شيپور زدنيا حالا زدن د اين شيپورشبعيد است با ١صور

إِلَّا من شاءَ  ونفخ في الصورِ فَصعق من في السماوات ومن في الْأَرضِ﴿شوند يك اعلان عمومي همه خاموش مي

حقيقي است يا كنايه از آن فوت كردن است كه  ,اين فوت كردن حالا ٢﴾اللَّه ثُم نفخ فيه أُخري فَإِذَا هم قيام ينظُرونَ

داند لكن با بالأخره آن خصوصيتش را انسان نمي ٣آيداز بعضي از روايات همان مسئلهٴ شيپور و اعلان عمومي در مي

خ في الصور تواند نفشوند بنابراين نفخ صور نميبندند با فرمان ديگر همه زنده مييك فرمان عمومي همه رخت برمي

دمند براي اينكه اين نفخ صور هم دربارهٴ نفخ اول آمده هم دربارهٴ نفخ دوم باشد يعني ارواح را در صور اجسام مي

 ,شود با فوت كردن ديگر آتـش آمده همان طوري كه در مثل و در تشبيه با يك فوت كردن اين آتش خاموش مي

همه رخت  »موتوا«ل دو گونه فرمان است با فرمان مثال است ممثَّفوت كردن است اين در نحوه دو  .شودمشتعل مي

شود فهميد كه در نفخه صور با يك فرمان همـه  شوند اين اجمال را ميبخش همه زنده ميبندند با فرمان حياتبرمي

  شوندبا فرمان ديگر همه زنده مي ﴾إِلَّا من شاءَ اللَّه﴿بندند رخت برمي
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  ١٥ از   ١٠شماره صفحه:        /    ٣٦تفسیر سورة مؤمنون جلسة 

  در قيامت ناكارآمدي حسب و نسب

اين تكويناً انساب نيست براي اينكه همه از خـاك برخاسـتند    ﴾فَلاَ أَنساب بينهم﴿حالا كه زنده شدند فرمود: 

خب چه نسبتي بين اينهايي  ١﴾منها خلَقْناكُم وفيها نعيدكُم ومنها نخرِجكُم تارةً أُخري﴿ديگر والد و ولدي نيست اگر 

  كه از خاك برخاستند ديگر كسي والد نيست كسي ولد نيست اين براي اين. است 

اگر دارد  .شناسندفلان شخص بود كه يكديگر را هم مي كان يعني در دنيا اين شخص فرزندماند به لحاظ ما مي

والد است ديگري ولد بلكه كساني  نه اينكه در آخرت يكي ٢﴾يفر الْمرءُ من أَخيه ٭ وأُمه وأَبِيه﴿كه روزي است كه 

يفر الْمرءُ من أَخيه ٭ ﴿شود شناسند ميكه در دنيا والد و ولد بودند و در آخرت هماا زنده شدند و يكديگر را مي

﴾أَبِيهو هأُمسخن از والد و ولد نيست اين دو.  ,وگرنه در آخرت و  

  رتتفاوت نظام اجتماعي دنيا با نظام جمعي آخ

ذلك اين جمعي است ولي نظام اجتماعي نيست; بيان  فرمود نظام, نظام »واقعه«در نظام آخرت گرچه در سورهٴ 

إِنَّ الْأَولين والآخرِين ٭ لَمجموعونَ إِلَي ميقَـات يـومٍ   ﴿است كه همه حاضرند اما هر كدام جداگانه حاضر است 

ايستاده اسـت  اينجا دهد لذا اينكه هر كسي كار خودش را انجام مي ٤﴾يوم الْقيامة فَرداًوكُلُّهم آتيه ﴿اما  ٣﴾معلُومٍ

و كسي كه در كنار او  »نوره يسعي من بين يديه«داشته باشد كه  روشن و شفافيممكن است مؤمن باشد يك فضاي 

اصلاً ديگري گفتگوهاي فراواني دارد و  ,ين شخصو ذات اقدس الهي با ا »ظُلُمات بعضها فَوق بعضٍ«ايستاده است 

اند ولي نظام, نظام فردي است چون نظام اند. نظام آخرت نظام اجتماعي نيست گرچه جمعشنود با اينكه كنار همنمي
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  ١٥ از   ١١شماره صفحه:        /    ٣٦تفسیر سورة مؤمنون جلسة 

فردي است نه تعاطفي در كار است نه تراحمي در كار است و نه تفاخري. در دنيا چون نظام, نظام اجتمـاعي بـود   

كردند بعضيها هم به بعضي افتخار مي ,كردند اين با عاطفه و تعارف و تعاطي و تعاونشكل بعضي را حل ميبعضيها م

كردند نه جا براي تفاخر است نه جا براي تعاطف است نه جا براي تعاون است به آبائشان به اجدادشان افتخار مي

  چون نظام, نظام فردي است در آخرت.

  :...پرسش

لكُلِّ امرِئٍ منهم ﴿نيست كمك بكنند به هم را خوانديم اما  ١﴾يتعارفُونَ﴿شناسند آيه كه مي نه, شناختنپاسخ: 

نِيهغأْنٌ يش ذئمورسند كه مؤمنهر كسي گرفتار كار خودش است البته به جايي مي ٢﴾ي,  م حقحق شفاعت دارد عال

حق است لا ريب فيه اما  ﴾يتعارفُونَ﴿شناسند برابر آيه يگر را مييكد ٣»قف تشفَع«گويند شفاعت دارد به او مي

  چنين نيست.نظير نظام دنيايي باشد كه مشكل يكديگر را حل بكنند اين

  :...پرسش

تواند اما نظام, نظامي نيست كه بله خب, اگر بخواهد شفاعت بكند اگر بخواهد مشكل او را حل بكند ميپاسخ: 

كند يا گري را بدون اذن خدا حل كند. در دنيا انسان مشكلات خودش را يا با ضوابط حل ميكسي بتواند مشكل دي

كند يا با مجموع امرين. ضوابط اين است كه كسي مشكلي دارد با خريد و فروش با اجاره با عقود با روابط حل مي

هست پسري هست بـرادري  كند اين ضوابط است. روابط آن است كه پدري اسلامي مايحتاج خودش را تأمين مي

كنـد و ماننـد آن. در بحـث    اي هست دوستي هست پدر مشكل پسر را حل ميهست قوم و خويشي هست عاطفه
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  ١٥ از   ١٢شماره صفحه:        /    ٣٦تفسیر سورة مؤمنون جلسة 

اين  ١لاَ بيع فيه ولاَ خلَّةٌ﴾﴿ضوابط خاص خودش حاكم است لذا فرمود:  ,قيامت نه ضوابط حاكم است نه روابط

إِذَا نودي للصلاَة من يومِ الْجمعة فَاسعوا إِلَي ذكْرِ اللَّه وذَروا ﴿كه فرمود: كنايه از مطلق داد و ستد است مثل اين ,بيع

﴾عيهنگام چه غير اينها را اين بيع در قبال عقود ديگر نيست كلّ داد و ستد چه اجاره باشد چه مضاربه باشد  ٢الْب

خريد و فروش است لذا بيع را ذكر فرمود. در قيامت  ,ترين كارمهمنماز جمعه ترك كنيد به سراغ نماز جمعه برويد چون 

  ي بفروشد چيزي بخرد اين طور نيست.اصلاً جا براي عقود نيست كه كسي چيز ﴾لاَ بيع فيه﴿هم 

در كار نيست كه مشكل آدم را حل كند نظام,  خليل و حبيب و دوست و امثال ذلك ولاَ خلَّةٌ﴾﴿ماند روابط مي

برد هر كسي مهمان سفره خودش است و مانند آن. ديگران ممكن است فردي است هر كسي بار خودش را مينظام 

ولاَ ﴿شناسند اما بخواهد تعاطفي كند مشكل ديگري را حل كنـد  حق شفاعت داشته باشند يكديگر را هم البته مي

نظام  ,چون همه از خاك برخاستند در نظام اعتبار ﴾نهمأَنساب بي فَلاَ﴿پس در نظام تكوين  ٣يسأَلُ حميم حميماً﴾

چـون   ٤﴾وكُلُّهم آتيه يوم الْقيامة فَرداً﴿آخرت مثل نظام دنيا نيست كه با ضوابط و روابط دنيايي حل بشود بلكه 

  چنين است هر كسي كار خودش را بايد انجام بدهد.اين

  تبيين معناي تناسخ و بطلان آن

  .:..پرسش

رجوع انسان به دنيا نيست كه روح كسي كه از اين بدن فارغ  ,تناسخ .تناسخ كه مستحيل بود قبلاً گذشتپاسخ: 

اگر روحي كه براي بدن زيد بود به حدي از  .محصول رشد خود بدن است ,شده به بدن ديگر تعلّق بگيرد چون روح
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  ١٥ از   ١٣شماره صفحه:        /    ٣٦تفسیر سورة مؤمنون جلسة 

نكه ميوهٴ اين درخت را كسي بخواهد بچسباند به الي كه كمالات رسيد بخواهد به بدن نوزاد ديگر تعلّق بگيرد مثل اي

شود ميوهٴ اين درخت را به آن درخـت چسـباند   نتيجه و ميوه درخت خود شخص است مگر مي ,روح .تازه آمده

نتيجهٴ بدن است  ,دار شدن برسد روحبشود ميوهٴ او, آن درخت بايد خودش رشد پيدا كند به حد باردار شدن و ميوه

را بالا آورديم روح پيدايشش اين  ناهم ١﴾ثُم أَنشأْناه خلْقاً آخر﴿خوانديم كه  »مؤمنون«وايل سورهٴ مباركهٴ همين ا

  است. كه براي زيد بود تعلّق بگيرد به بدن نوزاد كه اين مستحيل  يطور است روح

  . ﴾ولاَ يتساءَلُونَ﴿از چند جهت  ﴾فَإِذَا نفخ في الصورِ فَلاَ أَنساب بينهم﴿بنابراين فرمود: 

  علل سنگيني و سبكي ميزان اعمال در آخرت

اند كه قلبمغزند يكساني كه ميزانشان سبك است سبك ﴾فَمن ثَقُلَت موازِينه فَأُولئك هم الْمفْلحونَ﴿فرمود: 

الي است زيرا آنچه را كه پر كردند از متاع دنيا كه در آنجا يعني فؤاد اينها مغز اينها جان اينها خ ٢﴾أَفْئدتهم هواءٌ﴿

ب اينها خالي اسـت خـب   لكردند كه شرح صدر پيدا كنند اينها يه نكردند فرمود قخريدار ندارد آنچه بايد پر مي

خب ما  ٣﴾قيامة وزناًفَلَا نقيم لَهم يوم الْ﴿فرمود:  »كهف«ظرف خالي آدم چه چيزي را بسنجند لذا در سورهٴ مباركهٴ 

شـود بـا حـق سـنجيد اگـر گروهـي       يك كفّه حق بگذاريم آن كفّه ديگر چه چيزي را بسنجيم؟ باطل را كه نميدر 

اي كه اي كه حق در آن هست سنگين است پايين, آن كفّهشوند خفيف الميزان يعني اين كفّهشدند مي ﴾أَفْئدتهم هواءٌ﴿

 ﴾خفَّت موازِينه﴿آايي كه  خطرهايرود بالا. غالباً خالي است مي ونشل اينها بايد باشد درعقايد و اخلاق و اعما

  آيات كفر و نفاق و امثال ذلك است.كند براي اينكه غالباً اين آيات در سياق را بيشتر از بشاراي مؤمنين ذكر مي
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ومن خفَّت موازِينه فَأُولئك ﴿همين يك جمله, اما  ﴾هم الْمفْلحونَفَمن ثَقُلَت موازِينه فَأُولئك ﴿در اينجا فرمود: 

مهوا أَنفُسسِرخ ينونَ﴿(يك)  ﴾الَّذدالخ منهي ج(دو)  ﴾ف﴿ارالن مهوهجو لْفَحونَ﴿(سه  ﴾تحا كَاليهف مه(چهار).  ﴾و

است كه باب تفعيل  ٢﴾تصليه جحيمٍ﴿يكي  است ١ي النار الْكُبري﴾يصلَ﴿سوزي, يك يك روسوزي است يك درون

شان كمتر اسـت  پيام خاص دارد بعضيها روسوزي جهنم دارند آايي كه هستند معاصي ,بالاتر از باب ثلاثي مجرد

سوزانند اين هم  درون و بيرون را ميوقتي يصلَي النار الْكُبري﴾﴿نه  ﴾تصليه جحيمٍ﴿سوزي دارند كه بعضيها درون

يك  ٣يشوِي الْوجوه بِئْس الشراب وساءَت مرتفَقاً﴾﴿فرمايد: شود گاهي ميشود بريان ميشود برشته ميكالح مي

واهد اخلاق بگويد خشود بحث فقهي يك وقت ميخواهد بگويد كه معصيت كردن حرام است اين ميوقت انسان مي

شود فقه, بايد بگويد اين سم ق بشود نبايد بگويد اين كار حرام است فلان كار واجب است اينكه ميش متخلّو خود

سوزي كه كـاملاً سـوخته   سوزي و بروناست بايد باور كرد درونش آتش است زرورقي از لذّت به آن زدند درون

است اگر اول  ﴾يشوِي الْوجوه﴿ريزد اگر وست ميشود اگر پخب اگر كالح مي ٤﴾تصليه جحيمٍ﴿شود شود, ميمي

شود كند اينها ميسوزي ميكند بعد درونكند روسوزي مينار صورتشان را سياه مي ﴾تلْفَح وجوههم النار﴿فرمود: 

ين اسـت  ش هم ـكه اغراقي باشد باطنشاعرانه نيست معاذ االله ـ  ـاينها تشبيه نيست اينها تتريل نيست اينها  ,اخلاق

 ﴾وأَما الْقَاسطُونَ فَكَانوا لجهنم حطَباً﴿باطن گناه زباله است باطن گناه سم است باطن گناه آتش است اينكه فرمود: 

شود فقه, اما اگر بگويد ظلم, هيزم جهنم حرام است كه ديگر درس اخلاق نيست مي ,اگر كسي خواست بگويد ظلم

اين را بايد ثابت بكنند كه جهنمي هست و هيزمي هست حـالا   ,شود اخلاقيرد اين ميگاست و خود ظالم گُر مي
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فرمود كسي كه ظالم است خودش  .نقد است ,فهميم اين هيزمفهميم ولي اين را كه ميخيلي از اسرار است كه ما نمي

وقُودها الناس ﴿آورند حالا يا هيزم را مي ١﴾طَباًوأَما الْقَاسطُونَ فَكَانوا لجهنم ح﴿گيرد اين هيزم جهنم است گُر مي

نار اللَّه الْموقَدةُ ٭ الَّتي ﴿است يك حرفهاي ديگر است آا هم سر جايش محفوظ اما اينكه فرمود:  ٢والْحجارةُ﴾

﴾ةدلَي الْأَفْئع عطَّلسوزاند بر خلاف آتش دنيا كه اول گيرد بعد بيرون را مياين آتشي است اول از درون گُر مي ٣ت

كند بعد اينها چنين ريزد بريان ميسوزاند پوست را ميكند ميسوز فرمود اين سرخ ميسوز است و بعد درونبرون

اين همه انبيا اين همه  ,حتجاج است ديگرالا يوم ﴾أَلَم تكُن آياتي تتلَي علَيكُم﴿فرمايد: اي كه داشتند خدا ميناله

اوليا اين همه اهل بيت اين همه سخنان آمده و شما مرتب تكذيب كرديد گفتيد اينها فسون است و فسانه خب ما شما 

حالا اينـها دارنـد    ﴾فَكُنتم بِها تكَذِّبونَ﴿كرديم اينكه افسانه نيست كه باطن گناه همينهاست ميبه همينها دعوت را 

  شان درست است يا نه؟حالا ببينيم اين عذرخواهي ﴾لَبت علَينا شقْوتناربنا غَ﴿گويند: كنند ميعذرخواهي مي

 »و الحمد الله رب العالمين«
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